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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته
در جلسه گذشته بحث به ی نقطه خوب منته شد و آن اینکه گفتیم اگر کس قاعده دفع ضرر محتمل عقل را منر بشود
توانیم استخراج کنیم؟ یعنباید دید که آیا خود این قاعده را از ادله شرعیه نم (ر است1 منهمانگونه که محقق اصفهان)

بوییم در شرع دفع ضرر محتمل شرعاً واجب است؛ چون بر فرض اینکه عقل هم باشد ی بحث این بود که آیا این ضرر
ضرر اخروی است یا دنیوی؟ افرادی مثل مرحوم والد ما و بعض دیر مگفتند این ضرر فقط ضرر اخروی است و عقل دفع

ضرر اخروی را واجب مداند. بر فرض که عمومیت داشت به قاعده ملازمه نیاز پیدا مکند، بوئیم بر فرض عقل دفع ضرر را
ادراک مکند ول برای اینه در شرع ثابت بشود به قاعده ملازمه نیاز داریم.

بررس شرع بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
مدعای ما این است که از مذاق شریعت متوانیم همین وجوب دفع ضرر محتمل را استفاده کنیم، البته جای که عناوین دیری
نباشد. در ما نحن فیه بوئیم مخواهید نتیجه بیرید که شرعاً کس که احتمال مدهد این بچه در رحمش منل یا معیوب باشد

دفعش لازم است؟ نمخواهیم این نتیجه را بیریم؛ چون اینجا مزاحم با ی حق اقوی است، مسئله قتل نفس و سقط جنین
چنین قاعدهای را از فروعات متعدده فقه با قطع نظر از این، ما ی است که خودش حرام به حرمت مسلمه است، ول

استفاده مکنیم. گفتیم که مذاق شریعت نیاز به تتبع دارد، با ی دو مورد کس نمتواند ادعای مذاق شریعت کند، باید از اول
فقه تا آخر فقه تتبع کند، در عبادات و معاملات ی چنین قاعدهای را اصطیاد و استخراج کند.

دیدگاه سید یزدی درباره ضرر احتمال
مرحوم سید در عروه در باب صوم در شرط ششم برای وجوب روزه مفرماید: «السادس: عدم المرض أو الرمد (درد چشم)
الذی یضره الصوم»؛ اگر کس روزه بیرد و درد چشمش شدید و طولان مشود؛ یعن اگر روزه برای درد چشم که وجود

دارد ضرر داشته باشد آیا این ضرر باید یقین باشد؟ «سواء حصل الیقین بذل أو الظن»؛ یقین داشته باشد یا ظن داشته باشد،
«بل أو الاحتمال الموجب للخوف»؛ احتمال که موجب خوف است، 20 درصد 30 درصد، همین مقدار احتمال بدهد که این

روزه موجب مشود درد چشم او شدید بشود حت زمان خوب شدنش به تأخیر بیفتد و طولان شود. اینجا احتمال موجب
خوف است.[1]

در حواش عروه فقط مرحوم آیتاله گلپایان فرمودند این احتمال باید عقلائ باشد[2]. اصلا فرض این است که این احتمال
عقلائ است. احتمال عقلائ در جای که محتمل خیل مهم باشد مثل چشم است، درد چشم چیزی نیست که انسان به راحت از

کنارش بذرد، آنجا 10 درصد هم باشد احتمال عقلائ است، احتمالات ی درصد و دو درصد خیل معتبر نیست. در همین
روزه روایت داریم که «الصائم إذا خاف عل عینیه من الرمد أفطر»[3]؛ اگر کس رمد و درد چشم دارد و خوف از روزه دارد

افطار کند، مرحوم حیم هم مفرماید: «بلا خلاف»؛ یا اجماع وجود دارد.[4]
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1دیدگاه محقق خوی
مرحوم خوئ در ذیل همین بحث در کتاب الصوم مفرماید: «إنما اللام ف طریق احراز الضرر فالأکثر کما ح عنهم عل أنّه

الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائ المعتدّ به»؛ اکثر مگویند همین احتمال عقلائ 20 ـ 30 درصد «و ذکر جماعة اعتبار
الیقین أو الظن بل عن الشهید التصریح بعدم کفایة الاحتمال»؛ در فقها تنها کس که گفته مجرد احتمال فایده ندارد، گفته باید

لااقل تساوی الطرفین باشد شهید در لمعه است.

بعد مفرماید: «و الصحیح هو الاول لأنه مضافاً إل أنّ الغالب عدم امان الاحراز»؛ اولا نسبت به ضرر غالباً کس نمتواند علم
به ضرر پیدا کند؛ زیرا تا زمان و ظرف و شرایط ضرر محقق نشود آدم نمداند واقع مشود یا نه؟ پس غالباً احراز ضرر چه

بالیقین و چه حت ظنّش هم همینطور است. ثانیاً، «و الخوف طریق عقلائ کما ف السفر الذی فیه خطر»؛ اگر ی سفری که
بویند احتمال دارد در این سفر کوه ریزش کند، شما اگر 10 درصد هم این احتمال را بدهید نمروید، این مسئله را در کتاب

الحج هم ایشان دارد. عقلا با خوف از ضرر، معامله علم به ضرر مکنند، همان طوری که با ظن به ضرر، معامله علم به ضرر
مکنند.[5]

بنا و روش عقلای ه شارع روی یچیز تعبدی خاص مربوط به صوم نیست، بل گویند: در شریعت یدر حقیقت ایشان م
صحه گذاشته و تأیید کرده، عقلا خوف را کاف مدانند در لزوم دفع ضرر، خوف را ی طریق عقلائ مدانند لذا شارع هم

آمده این را تأیید کرده است.

ایشان در ادامه مفرماید: «لا یبعد أن یون هذا طریقاً عقلائیاً ف باب الضرر مطلقا کما یفصح عنه ما ورد ف مقامات اُخر غیر
الصوم»؛ این مطلب در غیر صوم هم وجود دارد و جاهای دیر هم مثال مزند:

مورد اول
مفرماید: «مثل ما ورد ف لزوم طلب الماء للمتیمم عل الخلاف ف مقدار الفحص»؛ کس چه مقدار باید فحص کند که آب

پیدا کند؟ مفرماید فحص لازم نیست، «إذا خاف من اللُّص أو السبع»؛ آنجا اگر کس بوید من مخواهم 50 متر جلوتر بروم
ممن است دزدی باشد یا درندهای من را بخورد، 10 ـ 20 درصد بیشتر احتمال مدهد، اینجا لزوم فحص کنار مرود، «انقلب

إل التیمم»؛ نه علم وجود دارد و نه ظن.[6]

مورد دوم
در دو روایت صحیحه در باب غسل «إذا خاف عل نفسه من البرد»، از سرما مترسد مگوید ممن است مریض بشوم

«یتیمم»، این هم باز در باب غسل است.[7]

مورد سوم
در کتاب حج اگر کس نه از راه زمین متواند حج برود و نه از راه آسمان و راهش منحصر به دریاست، آنجا مگویند «لو

انحصر الطریق ف البحر و ظن بالهلاک»؛ 70 درصد مگوید اگر بروم در دریا از بین مروم، مگوید: «بل و خاف من الضرر
فیه»؛ احتمال ضرر هم مدهد مریض بشود در راه دریای، 20 درصد خوف همان مجرد الاحتمال است، آنجا هم گفتند این

مستطیع نیست و نباید حج برود.[8]

مورد چهارم
در باب زکات مگویند: «لو خاف من الضرر عل اصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمره قبل الخرص»؛ ی میوهای روی

درخت است اینجا قبل از اینه تخمین بزند که چقدر این میوهها هست و تا چقدر باید زکاتش را بپردازد، اگر مال خوف این را
دارد که اگر این میوه بماند درخت از بین برود، اینجا متواند میوه را قطع کند.[9]



اگر کلمه «خاف من الضرر» را جستجو کنید، خواهید دید چقدر نتیجه برایتان مآورد ول از آن بیشتر کلمه «احتمال الضرر»
است که من دیدم در باب وکالت، مضاربه، عیوب در بیع، اجاره، در ابواب مختلف فقه یعن شما کلمه احتمال الضرر را که

بزنید هم در عبادات و هم در معاملات مآورد.

دیدگاه صاحب عناوین فقهیة
مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین وقت که شرطیت «نه النب9 عن بیع الغرر» را مطرح مکند، اول از لغویین متعدد معنای

غرر را ذکر مکند و بعد مگوید: «و المحصل من هذه العبائر أن ما فیه الخطر داخل ف معاملة الغرر»؛ آنچه در آن ی خطری
هست داخل در معامله غرری است، «و الخطر عبارةٌ عن احتمال الضرر المجتنب عنه عند العقلاء لا الاحتمال الضعیف الذی لا
داند اصلاهست که نم جای به الناس و هذا الاحتمال إما ینشأ من عدم الاعتماد و الاطمینان بوجود المال و نحوه»؛ ی یبال

این مبیع موجود است یا موجود نیست؟ احتمال مدهد موجود نباشد.

«إما أن ینشأ من عدم الوثوق بامان التسلیم»؛ ی چیزی را مخواهد بخرد و نمداند آیا متواند تسلیم کند یا نه؟ قبض و
اقباض متواند محقق شود یا نه؟ مگوید: «نه النب عن بیع الغرر» شامل همه اینها مشود. کاری نداریم به اینه نتیجهای که
مخواهد بیرد مورد قبول هست یا نه؟ ول مگوید مجرد احتمال ضرر معیار برای غرر است، اگر در ی بیع احتمال الضرر

وجود دارد آن بیع مشود بیع غرری. در ابواب مختلف این مسئله احتمال الضرر معیار قرار گرفته است.[10]

دیدگاه شیخ طوس در استبصار
شیخ طوس1 در جلد اول «باب المسح عل الجبائر»، روایت را از امام صادق علیه السلام نقل مکند. «ف الرجل ینسر

ساعده أو موضع من مواضع الوضوء»؛ مچ دستش شسته یا ی از مواضع وضو شسته، «فلا یقدر أن یحلّه لحال الجبر إذا
اجبر کیف یصنع؟ قال إذا أراد أن یتوضأ فلیضع إناء فیه ماء و یضع موضع الجبر ف الماء حت یصل الماء إل جلده و قد اجزأه

ذل من غیر أن یحلّه».[11]

آن وقت مرحوم شیخ در ذیل این روایت مگوید: «فالوجه ف هذا الخبر ان نحمله عل ضربٍ من الاستحباب إذا امن ذل»؛
یعن اگر بتواند آن موضع شست را باز کند که بازش کند «إذا امن ذل و لا یؤدی إل ضررٍ، فأما إذا خاف من الضرر»؛ آن

موضع جب را بسته و اگر بخواهد باز کند خوف ضرر دارد «فلا یلزم اکثر من المسح من الجبائر».

نته مهم
لازم نیست ضرر حتما هلاکت نفس باشد، بله مریض شدن بدن، از بین رفتن مال و عرض است، اگر جای انسان حرف بزند

بخواهد در خیابان به ی روحان ر، اگر یاز من رضش بر باد برود، فرض کنید در باب امر به معروف و نهدهد عاحتمال م
زن بحجاب یا بد حجاب نه از منر کند، او ممن است نسبت بدی به او بدهد، عرضش بر باد مرود و نمتوانند به این

زودی حل کنند.

بر آمر و ناه ر هم منوط به تأثیر است و هم مشروط به عدم الخوف من الضرر است؛ یعناز من در باب امر به معروف و نه
خوف از ضرر نباید وجود داشته باشد، ضرر بدن، ضرر مال، ضرر عرض، ضرر بر خودش و کس که حت از نزدیانش
هست. از وجوه سمحه و سهله بودن اینه ما معنا مکنیم که خیل بار تلیف برای ما زیاد نباشد و فوق طاقت ما باشد، این

ی جهت سمحه و سهله بودن است، شریعت دنبال این است که به بشر ضرر واقع نشود مر در جای که خیل مهم است مثل
باب جهاد. تقیه خوف هم در جای است که خوف از ضرر باشد، اصلا تقیه خوف لازم نیست علم به ضرر باشد و اگر خوف از

ضرر باشد همینطور است.

عبارت «احتمال الضرر» خیل هست، عناوین باب وکالت، مضاربه، بیع، معاملات، عبادات، به نظر من برای ما اطمینان



حاصل مشود به اینه چنین چیزی را شارع دارد. قاعده دفع ضرر محتمل عقل را بحث کردیم، در آخر هم ی مشل پیش
مآید که ملازمهای بین حم عقل و حم شرع نیست، تمام مشود و بر باد مرود، ول خود شریعت آمده این خوف از ضرر

را مگوید جای که خوف از ضرر مدهید چه هلاکت باشد، نوئیم در جای که فقط جان در خطر است، مگوید اگر ضرر بر
تو مترتب مشود، ضرر جان، جراحت، مال، عرض، خوفش هم داشته باش به قول محقق خوئ که مفرماید شارع خوف از

ضرر را به منزلة العلم به ضرر قرار داده است.

زیارت امام حسین7 مربوط به ازمنه خاص بوده که اگر حت کس جانش در خطر بوده اقدام کند، زمان بود که دنبال محو و
امحاء قبر مطهر امام حسین7 و زیارتش بودند که ائمه: فرمودند بروید و لذا در تاریخ هم داریم ی کس ی سال رفت دست

راستش را قطع کردند و سال بعد رفت دست چپش را قطع کردند چقدر هم مأجور است و از جهاد در راه خدا هم بالاتر است،
اینطور نیست که مربوط به مطلق ازمنه باشد.

در زمان کرونا سؤال شد که الآن که خوف از ضرر داریم باز استحباب زیارت باق است یا نه؟ جوابش را مفصل دادم. این
باق نیست؛ زیرا خوف از ضرر مانع از استحباب مشود، در ی زمان های حت علم به ضرر مانع نبوده در خصوص زیارت

امام حسین علیه السلام. اما در زمان ما که آن شرایط وجود ندارد خوف از ضرر مانع از استحباب مشود.

بنابراین اگر فقط ی مثال داشتیم، نمشد مذاق شریعت را به دست آورد، اما شواهد زیادی بر این مطلب وجود دارد که کاشف
از مذاق شریعت است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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